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خاطره جنایی

 حسادت مرگبار 
به فامیل خوشنام

ماجرای قتل وکیل خوشنام و مرد همسایه که قربانی کینه و حسادت مردی 
شده و از سوی دو قاتل اجاره‌ای از پا درآمده بودند، پرونده‌ای است که این 

هفته روایت کرده‌ایم.

محل در صورت عدم‌اعتماد به ســایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن اســت. 
گاهــی خــود را در ایــن حوزه بــالا ببرند. بــرای کــودکان زیر هفت  والدیــن بایــد آ
سال گوشی نباید تهیه کرد و به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و می‌بایست 
والدیــن از ابزار‌هــای کنترلی اســتفاده کنند. بروز بســیاری از پرونده‌ها ناشــی از 
گاهی افراد اســت. پلیس فتا در راســتای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های  نا‌آ
خصوصی، جلســات متعددی را برگزار کرده تا از وقوع آن پیشــگیری کند. امروز 
گهــی ایجاد شــده‌ اما به‌هیچ‌عنــوان نباید  پرداخــت امــن در ســایت‌های ثبت آ
بــه حســاب اشــخاص پولــی واریز شــود و همچنیــن افــراد به‌هیچ عنــوان به هر 
کــه کالا را دریافت نکرده و مطمئن  فروشــگاه اینترنتــی اعتماد نکنند و تا زمانی 

نشــده‌اند مبلغی به‌عنوان بیعانه پرداخت نکنند. 

در مورد هک شــدن حســاب‌های بانکــی نیز باید بگویم، تقریبــا همه می‌دانند 
کــه بــا دریافت هــر پیامکی روی لینک کلیک نکنند‌ امــا هنوز هم این جرم یکی 

از پر‌تکرارترین جرائم است. 
کــه  در ایــن شــیوه بــا کلیــک روی لینک‌هــای آلــوده وارد صفحــه‌ای می‌شــویم 
آلــوده بــوده و بــه نرم‌افزار دسترســی داده می‌شــود تــا بتواند اطلاعات حســاب 
بانکی را در اختیار گرفته و برداشــت وجه کند. همچنین دســتگاه‌های اسکیمر 
کارت نیز به  کرده و در صورتی‌که رمز  کارت ‌فرد را اســتخراج  می‌توانند اطلاعات 
فروشــنده داده شــده باشــد، ‌فرد به‌راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند‌‌؛ 
لــذا رمــز کارت را نباید بــه‌ فرد دیگری داد و کارت مجزایی بــرای خرید تهیه کرد 

کمی در آن باشد.  تا موجودی 

کــه  کارم به‌عنــوان افســر ویــژه قتــل بــودم. ۱۰ ســال قبــل در حالــی  عاشــق 

چهارســال از حضــورم در اداره جنایــی می‌گذشــت ســاعت 7:45 صبــح تــازه‌ 

کــه تلفــن کشــیک ویــژه قتــل زنــگ خــورد. آن ســوی  وارد اداره شــده بــودم 

خــط مأمــور کلانتــری یکــی از محــات بــالای شــهر بــود. جنــاب ســروان یــک 

گلولــه بســته‌اند و هرچــه ســریع خودتــان را برســانید. آدرس را  وکیــل را بــه 

گرفتــم و راهــی محــل جنایــت شــدم. 

جنایــت  محــل  بــه  تمــاس  از  بعــد  دقیقــه   ۲۰ و  بــود  خلــوت  شــهر  هنــوز 

ــم  ــود و مأمــور کلانتــری راه را برای ــوز بازپــرس جنایــی نرســیده ب رســیدم. هن

کنــم. زنــی شــیون‌کنان  کــرد تــا از نــوار زردرنــگ بررســی صحنــه جــرم عبــور  بــاز 

گذاشــته بــود. بــرای حفــظ آرامــش صحنــه از مأمــور  محلــه را روی ســرش 

کلانتــری خواســتم زن جــوان را بــه خانــه یکــی از همســایه‌ها منتقــل و او را 

گفــت: جنــاب ســروان مقتــول وکیــل  کننــد.  افســر تجســس جلــو آمــد و  آرام 

ــه بســته شــده اســت. در ایــن جنایــت  گلول ــه  کــه ب ــوده  نســبتا سرشناســی ب

یکــی از همســایه‌ها هــم زخمــی و بــه بیمارســتان منتقــل شــده و یکــی از 

اهالــی محــل صحنــه را دیــده اســت.  جســد آقــای وکیــل بیــن خــودرو‌اش 

کنــار جســد جــاری شــده  و در پارکینــگ روی زمیــن افتــاده بــود و خــون از 

کنــار زدم، صورتــش ســالم بــود، امــا بدنــش پــر  بــود. پارچــه روی مقتــول را 

گلولــه بــود.  پزشــک قانونــی و بازپــرس جنایــی بــه صحنــه رســیدند.  بــا  از 

هماهنگــی بازپــرس شــاهد ماجــرا را خواســتم تــا ببینــم چــه دیــده اســت.  

گفــت: خانــه مــا چنــد خانــه  کــه شــوکه شــده و ترســیده بــود،  پســر جــوان 

کار از خانــه بیــرون  بــا آقــای وکیــل فاصلــه دارد. صبــح بــرای رفتــن بــه ســر 

کــه  آمــدم، آقــای وکیــل وقتــی خــودرواش را از پارکینــگ بیــرون آورد، رفــت 

در را ببنــدد، همــان لحظــه ســه سرنشــین یــک خــودرو بــه ســمت او شــلیک 

کنــاری بــود بــه ســمت  کــه مشــغول آب دادن باغچــه  کردنــد. مــرد همســایه 

کــه مــردان ناشــناس بــه ســمت او هــم  کنــد  آقــای وکیــل رفــت تــا کمکــش 

ک ماشــین را ببینــم و آنهــا  کردنــد. مــن نتوانســتم پــا کــرده و فــرار  شــلیک 

ــاهد  ــارات ش ــه رخ داد.  اظه ــک دقیق ــر از ی کمت ــات  ــن اتفاق ــه ای ــد، هم رفتن

ــود و در  ــرده ب ک ــی هــم جســد را بررســی  ــردم. پزشــک قانون ک ــه را ثبــت  حادث

کــرده و از  گلولــه بــه مقتــول اصابــت  گفــت: جنــاب ســروان شــش  گزارشــش 

گلولــه شــلیک  اســلحه کلاشــینکف شــلیک شــده اســت. علــت اصلــی مــرگ، 

کــه افســر کلانتــری آمــد  شــده بــه زیــر قلــب اســت.  بررســی صحنــه تمــام شــد 

بــا تیــم جنایــی راهــی  و از مــرگ مــرد همســایه در بیمارســتان خبــر داد. 

گلولــه جانــش  بیمارســتان شــدیم. مــرد ۴۵ ســاله بــه خاطــر اصابــت ســه 

را از دســت داده بــود.  صبــح فــردا خانــواده آقــای وکیــل بــه اداره جنایــی 

کــه مدعــی شــدند محســن بــا کســی  آمدنــد، تحقیقــات از آنهــا را انجــام دادم 

اختــاف نداشــته و ‌فــرد خوشــنامی اســت. از دوســتانم در دادگســتری و 

چنــد وکیــل کــه محســن را می‌شــناختند تلفنــی ســؤال کــردم کــه همــه گفتنــد 

ــات  ــت. در تحقیق ــته اس ــاف نداش ــی اخت ــا کس ــوده و ب ــنامی ب ــرد خوش او م

بیشــتر متوجــه شــدم خانــواده مقتــول از اهالــی سرشــناس در شــهر هســتند 

کســی اختــاف و درگیــری ندارنــد.  کار خودشــان اســت و بــا  و سرشــان بــه 

ــا ایــن تحقیقــات جنایــت خانوادگــی منتفــی شــد.  از همــه مأمــوران شــهر  ب

خواســتم خودروهــای شــبیه خــودروی قاتــان را زیــر نظــر داشــته باشــند و 

مــورد مشــکوک را گــزارش کننــد. ســه روز بعــد مأمــوران پلیــس راه خبــر دادنــد 

کنــار کوهســتان بیــرون شــهر یــک خــودرو رهــا شــده اســت. بــه آنجــا رفتــم و 

ک نشــان مــی‌داد خــودرو شــش مــاه  کــردم. اســتعلام پــا ماشــین را بررســی 

ــت  گف ــه  ک ــردم  ک ــار  ــل را احض ــرای قت ــاهد ماج ــت. ش ــده اس ــرقت ش ــل س قب

همــان خــودرو صحنــه جنایــت اســت و رنــگ پریدگــی صنــدوق خــودرو را 

کــردم، امــا  کــرد.  از همــه دوســتان و آشــنایان آقــای وکیــل تحقیــق  تأییــد 

کــه بــا  هیچ‌کــدام در قتــل نقــش نداشــتند و حتــی یــک پرونــده هــم نداشــت 

ــا طــرف مقابــل دچــار اختــاف شــده باشــد.  مــوکل ی

ــرد  ــل و م ــل وکی ــاه از قت ــوردم.  ۹ م ــت می‌خ ــه بن‌بس ــم ب ــی را می‌رفت ــر راه ه

همســایه گذشــته بــود و هیــچ ســرنخی نداشــتم، خانــواده‌اش مــدام پیگیــر 

کــه پیگیــر ماجــرا هســتم. خــودم هــم ســردرگم شــده  گفتــم  بودنــد و بــه آنهــا 

کــه چطــور هیــچ ســرنخی نیســت، ولــی بــه خــودم امیــدواری مــی‌دادم  بــودم 

کــه قاتــل را شناســایی و دســتگیر می‌کنــم، دلــم نمی‌خواســت پرونــده بــدون 

کارنامــه داشــته باشــم و خــون آقــای وکیــل هــم پایمــال شــود.   کشــف در 

کــردم و فهمیــدم  دوبــاره از نــو پرونــده و همــه مظنونــان و آشــنایان را بررســی 

یکــی از آشــناهای او در زمــان قتــل ایــران نبــوده، ولــی در جمع‌هــای شــخصی 

کار وکیــل حســودی می‌کــرده اســت.  خانــواده مقتــول  همیشــه بــه زندگــی و 

گفتنــد او از آشــناهای  کــه  کــردم و در مــورد مــرد آشــنا پرســیدم  را دعــوت 

خانوادگــی و مــرد خوبــی اســت و فکــر نمی‌کننــد او قاتــل باشــد و حتــی زمــان 

قتــل ایــران نبــوده اســت.  از دو نفــر دیگــر هــم در مــورد مــرد جــوان تحقیــق 

کــه او  گفتنــد  کردنــد، امــا  کــه آنهــا حســادت او بــه محســن را تأییــد  کــردم 

ــا  مــرد خوبــی اســت و حســادت نمی‌توانــد انگیــزه قتــل از ســوی او باشــد. ب

گفتــم ایــن تنهــا مظنــون جنایــت اســت  کــردم و  بازپــرس پرونــده صحبــت 

ــه او حکــم بازداشــت مــرد  ک کنــد  و اجــازه بازداشــت و تحقیــق از او را صــادر 

کردیــم، مــرد جــوان بســیار  جــوان را داد.  بــه خانــه او رفتــه و دســتگیرش 

گفــت  کــرد و  آرام بــود و وقتــی روبه‌رویــم نشســت بــه بازداشــتش اعتــراض 

نمی‌دانــد چــرا او را دســتگیر کردیــم.  از متهــم بــه نــام جمــال خواســتم دلیــل 

کــرد زمــان جنایــت ایــران نبــوده و  کــه ادعــا  قتــل محســن را توضیــح دهــد 

حرفــه‌ای  مــی‌داد  نشــان  چهــره‌اش  روان‌شناســی  نمی‌دانــد.  چیــز  هیــچ 

اســت امــا موضوعــی را مخفــی می‌کنــد.  دو مــاه از او بازجویــی کــردم کــه گفــت 

بی‌گنــاه اســت و اشــتباهی دســتگیر شــده و هیــچ اعترافــی نمی‌کــرد. بازپــرس 

کــه از او خواســتم یــک  گــر بی‌گنــاه اســت بایــد آزاد شــود  کــه ا گرفــت  تمــاس 

کــرد و بازداشــتش تمدیــد شــد. مطمئــن  کــه قبــول  هفتــه دیگــر مهلــت دهــد 

گــره ایــن جنایــت بــه دســت جمــال بــاز می‌شــود.  ســه روز بعــد او  بــودم 

گفــت اعتــراف می‌کنــم و مــن طــراح قتــل هســتم؛ دیگــر  روبه‌رویــم نشســت و 

کــه شــروع  کنــد  تــوان بازداشــت نــدارم.  از او خواســتم جنایــت را تعریــف 

گفــت: مــن آشــنای خانوادگــی مقتــول هســتم، ولــی او  کــرد و  بــه اعتــراف 

خیلــی معــروف و محبــوب بــود. از موفقیــت او ناراحــت بــودم و حســادت 

گرفتــم او را بکشــم و خیالــم را  مثــل خــوره بــه جانــم افتــاده بــود. تصمیــم 

کنــم. یک‌ســال‌و‌نیم قبــل از جنایــت ســراغ شــرور معروفــی رفتــم و  راحــت 

ــرد.  ک ــه او قبــول  ک ــا محســن را بکشــد  ــا دســتمزد خــوب، پیشــنهاد دادم ت ب

ــرد  ــلحه بخ ــا اس ــول دادم ت ــد پ ــام ده کار را انج ــن  ــت ای ــه او راح ــرای این‌ک ب

ایــن مــدت دوبــار  برایــش خریــدم. در  یــک خانــه نزدیــک خانــه وکیــل  و 

کــه بــه خاطــر شــلوغی محل‌هــای رفت‌وآمــد  می‌خواســت وکیــل را بکشــد 

کــه محســن از خانــه  محســن موفــق نشــد.  مــرد شــرور پیشــنهاد داد صبــح زود 

کــردم و بلیــت یکــی از کشــورهای  کــه قبــول  خــارج می‌شــود او را بــه قتــل برســاند 

اروپایــی را گرفتــه و بــه آنجــا رفتــم تــا بعــد از قتــل برگــردم. یــک روز مــرد شــرور پیــام 

کــن،  کردیــم و پول‌مــان را پرداخــت  کار وکیــل را تمــام  کــه مــن و همدســتم  داد 

مــن هــم وقتــی از ســفر آمــدم پولــش را نقــد در چمــدان بــه او دادم. مــن فکــر 

نمی‌کــردم هیچ‌وقــت کســی بــه مــن مظنــون شــود. نقشــه مــن بی‌نقــص بــود.  

ســریع اطلاعــات مــرد شــرور را گرفتــم و شــبانه بــه خانــه‌اش رفتیــم و او را دســتگیر 

کــرد در ازای چنــد  کــه ده‌هــا پرونــده شــرارت داشــت، اعتــراف  کردیــم.  مــرد شــرور 

کار شــده و بــا همدســتش آقــای  صــد میلیــون تومــان پــول، حاضــر بــه ایــن 

وکیــل را بــه قتــل رســانده اســت. او مدعــی شــد نمی‌خواســتیم مــرد همســایه 

کــه بــه ســمتش  را بزنیــم امــا او بــه مــا نزدیــک شــد و قصــد داشــت درگیــر شــود 

اجــاره‌ای همدســتش شــلیک  قاتــل  اعترافــات  بــا  کردیــم.  

هــم دو روز بعــد دســتگیر شــدند. خوشــحال بــودم 

کــردم و عامــان  کــه معمــای جنایــت را حــل 

و  را شناســایی  مــرد بی‌گنــاه  قتــل دو 

ــردم.   ک ــتگیر  دس


